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 «دانشگاه آزاد اسلامي»

واحد كرج 

موضوع تحقيق : راه خداشناسي 

« چرا درباره ي خدا به بحث و تحقيق بپردازيم » 

انتاژ مكتبهاي مقعود و گوناگون فلسفي ، و گسترش مكتب « ماترياليسم » در ميان جوانان و دانش پژوهان گروهي را بر آن داشته است كه از خود چنين سؤال كنند. 

چرا بشر درباره خدا و مذهب و مسائل ماوراء طبيعت به بحث و تحقيق بپردازد ؟

اصولاً  بحث و بررسي پيرامون  موجود يا موجوداتي كه از قلمرو حس و تجربه بيرون است ، بود و نبود آنها در زندگي بشر تأثير ندارد ، جز اتلاف وقت ، نتيجه ديگري ندارد. 

يك متفكر اجتماعي ، يك فيلسوف بلند فكر ، بايد به دنبال موضوعاتي برود كه در متن زندگي بشر قرار گيرد ، و مسائلي را مطرح سازد كه هر نوع گره گشائي دربارة آنها ، در بهبود وضع زندگي وي تأثير بسزائي داشته باشد . در صورتي كه بحث و بررسي درباره ي مسائل دور از ماده و طبيعت كه زندگي بشر به آن بستگي دارد ، حائز اهميت نيست  ، پس چه بهتر از طرح اين مسائل بگذريم ، و فكر خود را روي مسائلي متمركز سازيم كه با زندگي ما كاملاً پيوند داشته باشد . 

اين منطق گروهي از شكاكان مادي ها است كه روي عللي خود را از تحمل و رنج بحث و بررسي راحت ساخته اند و گروهي را از بررسي اين مسائل بازداشته اند.

در نخستين فصل اين كتاب كوشش شده است كه به اين پرسش ، پاسخ منطقي داده شود و روشن شود كه « ايده مذهبي » از تنها در وضع زندگي مادي و معنوي ما تأثير بسزائي دارد بلكه اعتقاد به جهان ماوراء طبيعت و ايمان به خدا و زندگي پس از مرگ ، سرچشمه  يك رشته فضائل  اخلاقي و گسترش عدالت اجتماعي و تأمين ثبات و آرامش رواني است كه هيچ جامعه اي از آن بي نياز نيست ، گذشته از اين اعتقاد به خدا آفريننده علوم و موجب گسترش دانشهاست ( چنانكه  به طور روشن همه را ثابت خواهيم نمود . )

بنابراين روي اين آثاري كه مي توان براي خداشناسي تصور نمود ، بايد درباره ي آن به بحث وتحقيق بپردازيم تا در صورت ثبوت و صحت ، از منافع  بهره مند گرديم .

اينك بيان علل و عواملي كه ماوراء به بحث و كنجكاوي وا دار مي كند و براي خاطر همين آثار ارزنده اي كه فكر « خداشناسي » در ما بوجود مي آرود ، بايد رنج بحث و تحقيق را برخود هموار سازيم . 

عواملي كه ما را به بحث وادار مي كند :

1ـ بحث و بررسي مايه آرامش روان است .

تاريخ مدون جهان ، حاكي است كه بشر در تمام ادوار زندگي به وجود مبداي براي جهان ، اعتقاد داشته ، و عقيده به وجود مانع ، از عقائد كهن و راسخ او بوده است كه هيچ گاه در صحت و استواري آن به خود شك راه نمي داده است ،  و همواره گروه مادي كه  فكر دخالت علم و شعور در پيدايش جهان مي باشند ، در ميان افراد بشر بسيار نارد و انگشت شمار بوده اند . 

در ميان اين طبيعت بيشمار ، دانشمندان عاليقدري ، و فلاسفه ي گرانمايه ي ، محققان و كاشفان و مخترعان بزرگواري ، كه رد پي ريزي تمدن و پديد آوردن علوم و آراء بشري ، سهم بسزائي دارند ، و دانش و بينش فوق العاده ي آنها مورد پذيرش همه مردم جهان ميباشد . چنين مي گويند : نظامات كاخ آفرينش ،  اثر يك انديشه بزرگ و آفريننده اي توانا ، زيباي طبيعت و رنگ آميزي حيرت آور و نقش و نگار ظاهر جهان ،  اثر نقاش چيده  دستي است كه از روي علم و دانش بيكران خود ، به جهان ، هستي بخشيده و هر جزئي  از اجزاء بيكران  ، آن را روي نقشه و اندازه گيري  خاصي آفريده است . آنان به اين اندازه اكتفا نكرده و مي گويند : كه آفريدگار جهان بشر را براي هدف و مقصد خاصي آفريده و هدف از آفرينش او را وسيله سفراء  و پيامبران مخصوص خود بيان نموده است ، و براي تحصيل اين هدف يك رشته تكاليف و وظائفي براي او مقرر نموده و براي افراد فرمانبر پاداشهايي و براي مشركان كيفرهايي معين كرده است . 

از طرف ديگر مشاهده مي كنم كه در طول تاريخ مرداني پاك و دور از هر نوع آلودگي ، با سوابقي درخشان خود را سفيران و پيامبران الهي معرفي نموده اند ، و در انجام رسالت خود از هر نوع فداكاري و جانبازي دريغ نكرده اند ، تا آنجا كه گروهي جان و زندگي خود را در راه اهداف خود ( ارشاد مردم ) از دست داده اند ، و يك چنين فداكاري همه جانبه ، حاكي از اعتقاد راسخ آنان بصدق گفتار خود ميباشد . 

آيا اتفاق يك چنين جمعيت هاي مختلف كه در ميان آنها متفكران بزرگ ، و پي افكنان علوم ، و مرداني صالح و پاك وجود دارد ، كافي نيست كه ما را ملزم كنند كه در اين باره به بحث و تحقيق بپردازيم ، زيرا بعيدات كه يك چنين جمعيت بي شمار ، راه خطا بروند و در تشخيص خود اشتباه كنند . 

حقيقت اين است كه چنين راي همگاني از يك جمعيت بي طرف و بي غرض ، ما را به صحت ادعاي آنان معتقد مي سازد . 

زيرا در ميان آنان هزاران دانشمند و متخصص در علوم و صنايع وجود دارد ، و اگر بشر عصر فضا نسبت به افكار و نظرات استادان علوم و پايه گذاران ديرينه تمدن ،بدبين و بدگمان باشد ولي هرگز نميتواند انكار كند كه حداقل اتحاد آنان بر اين نظر باعث احتمال در مغز و دماغ او مي شود . 

آيا در اين صورت كه احتمال مي دهيم كه براي اين جهان خالقي باشد . و بشر را براي هدفي آفريده است و رشته حيات او را پس از مرگ قطع نميكند و تكاليفي وظايفي متوجه او ساخته است ، و هر فردي را به پاداش و كيفر اعمال خود مي رساند ، صحيح است كه بشر در همه چيز بينديشد درباره دين نينديشد ؟ همه چيز را بشناسد و مبداء و منشاء  جهان را نشاسند ؟ و خود را از درد و الم ، شك و ترديد برهاند ؟ 

آيا عقل و خرد اجازه ميدهد كه ما موضوع خدا و مذهب ـ را كه در صورت ثبوت در سرنوشت ما تأثر عظيمي دارد ناديده بگيريم و دنبال آن نرويم ؟ و اين ضرر را كه براي گروهي مقطوع و براي گروه ديگر محتمل است ، بدست فراموشي بسپاريم ؟

هيچ فردي پيش از تحقيق و بررسي ، نميتواند ادعاء كند كه خداپرستي و موضوع رستاخيز و پاداشها و كيفرها پنداري بيش نيست و اگر در زبان  بگويد در دل خلاف آن را پذيرفته است در اين صورت وظيفه ما در برابر يك چنين موضوع مهم كه محتمل است راست و پاي برجا باشد ، جز تحقيق و بررسي بيطرفانه چيزي نيست ؟

و كسي كه حاضر نيست درباره ي اين مسأله مهم بحث و بررسي كند ميتوان نام او را يك انسان عادي نهاد . مي گويند اجتناب از هر نوع ضرر ، قطعي و محتمل  براي بشر يك امر فطري است و لذا گاهي انسان به گزارش يك كودك ، يك فرد عادي ، تربيت اثر مي دهد و به فكر تحقيق و بررسي مي افتد چطور اين انسان به يك چنين گزارش  بزرگ كه بر فرض صحت ضرر آن قابل جبران نيست ، به اندازه يك موضوع كوچك اهميت نمي دهد. اينجاست كه دانشمندان  عقايد و مذاهب  موضوع لزوم خداشناسي (معرفّه الله ) را يك امر مهم تلقي كرده و بررسي آنرا بر اساس برهان «لزوم دفع ضرر محتمل » لازم مي دانند . و مي گويند برهر فردي لازم و واجب است  كه در اين مسأله به فراخور استعداد فكري خود عفور كند ، و مسأله را از نظر فني و اثبات قطعي سازد . 

عواملي كه ما را به بحث و بررسي وادار مي كند . 

2ـ اعتقاد به خدا آفريننده ي علوم و پديد آورنده هاي دانشهاي بشريت 

ايمان به خداي دانا كه اين جهان را روي نقشه و نظام ، و بر طبق قوانيني و سنن خاصي آفريده است ،  تحرك خاصي به حس كنجكاوي و حقيقت جوئي بشر مي بخشد . در صورتي كه تفكر مادي در آفرينش جهان ، نه تنها از بخشيدن چنين تحرك به انسان ، عاجز و ناتوان است بلكه مرغ انديشه را از پرواز و پرشي باز مي دارد . 

ايده خداپرستي جز اين نيست كه اين جهان  آفريدگار دانا و توانائي دارد ، كه جهان را بر اساس نظام صحيح پديد آورده ، و جهان آفرينش كه فعل خداست بر طبق قوانين و نواميس حساب شده اي آفريده شده است كه اگر بطور پي گير ، آنها را دنبال كنيم ، بر بسياري از اسرار آن دست مي يابيم .

در برابر اين فكر ، « ايده ما ديگري » اينست كه جهان آفرينش ، مولود تصادف كور قرار است و نيروي خلاقه جهان به اندازه ي يك كودك خردسال ، عقل و هوش ندارد ، و چيزي كه مولود يك فاعل غير عاقل باشد قطعاً در خلقت آن كه كوچكترين نقشه و فكر و اندازه گيري وجود نخواهد داشت و اگر فرضاً هم گوشه ناچيزي از آن به صورت منظم و مرتب در آيد ، تصادفي بيش نخواهد بود .  و يك چنين احتمال ( وجودنظم در اثر تصادف ) آنچنان ضعيف است كه هرگز بشر باور نمي كند . 

اكنون ما كار نداريم كدام يك از دو نظريه درست است ؟ و كداميك از دو گروه صحيح فكر مي كنند ، ولي آنچه كه الان براي ما مطرح است اين است كه ببينيم كداميك از اين دو فكر ، حس كنجكاوي ما را براي كشف رازها و اسرار طبيعت تحريك مينمايد ، فكر اينكه در خلقت جهان ، فكر و عقل دخالت داشته و از روي نقشه و اندازه گيري آفريده شده است ، يا فكر اينكه جهان معلول تصادف بيشمار مي باشد . و عقل و فكري در خلقت آن دخالت نداشته و كوچكترين پيش بيني و اندازه گيري در پديد آمدن آن ، بكار نرفته است و اگر هم نظمي در آن پيدا شود از روي تصادف كور و كر است ناگفته پيداست تنها فكر اول است كه مي تواند به تلاش و تحرك در راه كشف اسرار و قوانين  طبيعت ، كمك كند زيرا تا يك فرد كاشف ، در سلسله علل و معاليل و قوانين منظم آفريده شده است ، هرگز رنج تحقيق و مطالعه را برخود هموار نمي سازد ، و اين عقيده فقط در سايه ايمان به خدا به وجود مي آيد و طرز تفكر مادي فاقد اين خصيصه است . 

لذا برخي از ماديها كه عمر خود را در آزمايشگاه ها در راه كشف قوانين و اسرار طبيعت صرف مي كنند و هدفي جز كشف قوانين و نواميس « دلايتخلف » طبيعت ندارند ، در اعمال دل الهي بوده اگر چه در ظاهر به ماديگري تظاهر مي نمايند روي اين بيان روشن مي گردد كه چرا انيشتن « مذهب » را عامل پيدايش علوم و فرضيه ها ميداند چنانكه مي گويد :

من تاييد مي كنم كه مذهب ، قوي ترين و عالي ترين محرك تحقيقات و مطالعات علمي است و فقط آنها كه معني كوشش خارج از حد متعارف و باورنكردني دانشمندان را ، و مهمتر از همه فداكاري و كوشش طلايه ها و پيش قرا و لان  علمي يعني كار خرد كننده تئوري  سازان را مي شناسند ، ميتوانند نيروي عظيم هيجاناتي را كه مصدر اين همه ابداعات عجيب و كاشف واقعي فنونهاي زندگي است ، دريابند . 

آيا چه الزامي و اعتقادي از نظم جهان هستي ، و چه اشتياق عجيبي «‌كپلر » و « نيوتن» را نيرو و توان مي بخشد كه سالها در تنهايي و سكوت محض ، براي توضيح دادن و از پيچيدگي در آوردن نيروي جاذبه  و نظم فلكي رنج ، ببرند . 

ولي تنها كسي مي تواند يك تصور روشن از چيزي كه به راهنمايان واقعي بشري الهام داده ، و به آنان نيرو بخشيده است داشته باشد كه خود در چنين راهي گام برداشته و سالها عمر خويش را در اين راه صرف كرده باشد . 

بلي آن چيزي كه به فداكاران و جانبازان قرون ، علي رغم شكستها و ناكاميهاي ظاهري ، توان ميدهد تابار ديگر بپاي خيزند و جهان كنند اين احساس مذهبي مخصوص اين است كه يكي از معاصرين گفته است كه اين عصر ماده پرستي فقط كارگران جِدي و واقعي علوم آنهايي هستند كه داراي احساسات مذهبي عميق باشند . 

سپس مي گويد : بسختي مي توان در بين مغزهاي متفكر جهان كسي را يافت كه داراي يك نوع احساس مذهبي مخصوص بخود نباشد . اين مذهب با مذهب يك شخص عادي فرق دارد و يك دانشمند مسلح بعقيده قانون عليت ، عالم وجود ميباشد ، مذهبش به شكل تحري شعف آور از نظام عجيب و دقيق كائنات است ، كه گاه گاه پرده از روي اسرار بر مي دارد ، كه در مقام مقايسه با آن اتمام تلاشها و تفكرات منظم بشر انعكاس ضعيف و ناقابلي بيش نيست اين احساس ( مذهبي ) چراغ راه كاوشها و زندگي او است . 
 

بنابراين هر نوع پيشروي درعلوم و پرده برداري از رازهاي آفرينش بر اساس اعتقاد به وجود نظم درجهان خلقت صورت گرفته است ، و اين اعتقاد نتيجه مستقيم «ايده خداپرستي » و اذعان به دخالت عقلي بزرگ در خلقت مي باشد .

گفتار دانشمندان 

آنچه گفته شد حقيقتي است كه بسياري از دانشمندان و روانكاران آن تصريح نموده اند «ويليام جيمس» كه لقب پدر روانشناسي بخود گرفته ميگويد : كسي كه به حقايق بزرگ و معنوي متكي است از تغييرات و طوارات مختصر و فراز و نشيبهاي دائمي و جاري زندگي ، دستخوش نگراني و تشويش نخواهد شد از اين رو است كه شخصيكه صاحب ايمان مذهبي باشد از هر اضطراب و تشويش مصون ميماند .
 

ديل كارنگي درهمان كتاب و صفحه مي نويسد: درامريكا بطور متوسط هر 35 دقيقه يك نفر انتحار مي كند و هر دو دقيقه يك نفر ديوانه مي شود اگر مردم دنبال آرامش كه در مذهب و دعاهاي مذهبي پنهان است ميرفتند بيشتر اين خودكشيها و ديوانگي ها  منتفي مي شد . 
 

دكتر گيلوردها و زر در كتاب گذرنامه براي يك زندگي نوين مي نويسد :

ما در زندگي به ايمان و اعتدال احتياج داريم و من با « ژوشوالوت ايمان » فيلسوف بزرگ عصر حاضر هم عقيده هستم آنجا كه مي گويد : دين و مذهب در زندگي به انسان اطمينان و تكيه گاه روحي مي بخشد . 

ويليام جميس مي گويد : ايمان ، نيروي ما را فوق العاده بزرگ مي كند ، و بالا ميبرد و حتي درد مارا در مان مي بخشد و بيماري را از بدن زايل مي سازد . 

راهنمايي قرآن 

قرآن با صراحت هرچه كاملتر آرامش و ثبات خاطر را از آن كساني ميداند كه داراي ايمان باشند آنجا كه ميفرمايد :

ان الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن : 

فقط براي آن دسته امنيت و آرامش خاطر است كه داراي ايمانند و آنرا با ستم نپوشانيده  است . 

و در جاي ديگر به كساني كه اولياء و دوستان خدا هستند نويد ميدهد كه ترس و غم (هر عاطفه منفي ) بر آنها راه ندارد و چنانكه مي فرمايد :

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون : 
 

آگاه باش با ياد خدا قلوب و دلها آرام ميگردند. 

قرآن از اين آرامش خاطر كه بسياري از آياب بلفظ « سكينه » كه مرادف با آرامش است تعبير آورده است چنانكه  ميفرمايد : 

هوا الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين  ليزداد وا ايمانا : 
 

اوست كه آرامش را در قلوب افراد با ايمان فرود ميآورد  تا بر ايمان خود بيافريند . 

توحيد فطري از نظر قرآن و حديث 

اين راز بزرگ سرشت آناني كه دانشمنداني و بزرگان علم و دانش امروز پرده از آن برداشته اند يكي از حقايق ارزنده ي قرآني است كه چهارده قرن پيش بواسطه پيامبر(ص) بيان شده است چنانكه ميفرمايد :

(فاقهم و جهك للدين  حينفا فطرت الله التي فطر انسان عليها  لا تبديل لخلق الله ذالك 

الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون )

رو به آئين راست خدا آر ، آئيني كه آفرينش انسان را بر روي آن نهاد ، خلقت خدا تغيير پذير نيست اينست دين استوار ولي بيشتر مردم نمي دانند . 

مقصود از آئين «‌حنيف » در اين آيه  كه آفرينش بر روي آن استوار شده است ، همان آئين توحيد و خدا جوئي است در اين صورت اين آيه با صراحت هرچه كاملتر ، هر نوع انحراف  از جاده توحيد را ، مخالف فطرت انساني دانسته و آنرا غير استوار و لرزان مي داند . 

حضرت صادق (ع) آيه را چنين تفسير ميفرمايد : فطر هم علي التوحيد 

مردي شرفيات  محضر حضرت صادق (ع) شد و درخواست نمود كه او را بسوي خدا راهنمايي كند زيرا مجادلات فلسفي و عقلي او را خسته و حيران ساخته است حضرت صادق (ع) با طرح مثالي كه سرچشمه قرآني دارد او را متوجه فطرت نمود و فرمود:

آيا تاكنون بر روي آب مسافرت نموده ايد  و كشتي نشسته ايد ؟

ـ چرا ؟

ـ آيا اتفاق افتاده كه كشتي بشكند و در اين ميان نه كشتي باشد تو را نجات دهد و نه آشنايي به شنا داشته باشيد. 

ـ چرا اي فرزند پيامبر ، يك چنين اتفاقي رخ داده است . 

ـ آيا در اين موقع به فكر تو رسيده است چيزي مي تواند تورا از اين مهلكه نجات بخشد ؟

ـ چرا .

ـ او همان خدايي تواناست آنجا كه تمام وسائل مادي از كار ميافتند و نجاب بخش و دادرسي در ميان نمي باشد مي تواند تورا نجاب دهد و به داد تو برسد . 

سخني چند از دانشمندان ، ژان ژاك روسو مي گويد : راه خداشناسي منحصر به عقل و شكوك و توهمات نيست بلكه شعول فطري بهترين راهي است براي اثبات اين موضوع. 

حس ديني يكي از عناصر اوليه ثابت و طبيعي روح انساني است اصلي ترين  قسمت آن به هيچ يك از رويدادهاي ديگر قابل تبديل نيست بلكه ادراك فطري از ژرفاي روان ناخودآگاه فوران مي كند و نسبت به سه بعد ديگر روح مقوله چهارمي است كه داراي همان اصالت استقلال است كه سه بعد ديگر دارند .

« پاسكار » مي گويد : مردم نتوانسته اند دريابند كه ادراك كننده خدا دل است نه عقل . 

« الكسيس كارل » مي گويد : احساس عرفاني  جنبشي است كه از اعماق فطرت ما سرچشمه گرفته است و يك غريزه اصلي است انسان همانطور كه به آب و اكسيژن نيازمند است به خدانيز محتاج است . 

پاسكال مي گويد : بوجود خداوند دل گواهي مي دهد نه عقل ، و ايمان از اين راه بدست مي آيد . 

ويل دورانت مي گويد : ايمان امر طبيعي است و مستقيماً زاده نيازمنديهاي غريزي و احساساتي ما است .

پول كلارنس ابرسوله : اينكه بشر در ماوراي فهم و ادراك خود لزوم وجود صانع را درك مي كند دلايل بزرگي بوجود خداوند است . 

مجموع اين بيانات روشن نمود كه درروح انسان ، بعدي به نام حس مذهبي و حس خداجوئي و خداخواهي هست ، و تمام افراد بشر به مقتضاي سرشت خود ، خواه ناخواه بسوي آن كشيده مي شوند ، از آنجا كه يك چنين توجه يك تمام افراد بشر به مقتضاي سرشت خود ، خواه ناخواه بسوي آن كشيده مي شوند ، از آنجا كه يك چنين توجه يك امر غريزي و فطريست ، عاملي جز نهاد انسان و طبيعت انساني ندارد، و هر نوع جذبه و كشش محصول آنست و هرگز متكلي بر قوانين علمي و استدلالات حتي و فلسفي (حتي قانون عليت و معلوليت با آن معني بسيط و روشني كه دراد و در خور فهم همگاني است ، نيست از اين نظر همواره بايد حساب توحيد فطرت را از توحيد استدلالي كه متكي به محاسبه و دلايل عقلي و علمي است جداكنيم ، اگر چه بسياري از دانشمندان ميان اين دو نوع توحيد فرق نگذارده و آنها را بهم مخلوط نموده اند . 

انسان موجودي حقيقت جو 

در اين عالم كه ما هر حادثه اي را معلول علمي يافته ايم مي پذيريم  كه در پيدايش هر چيز علل و اسبابي در كارند ، مثلاً اگر يك روز هوا سرد شود مي فهميم كه بطور قطع يك جريان هوايي از جائي حركت كرد مو امروز بدينجا رسيده است ، همينطور كه هر حادثه اي را پديد آمده ي علت يا علتها مي دانيم ، مي خواهيم  ببينيم عموم عالم ، تمام جهان هستي نيز ، در پيدايش خود علتي داشته يا نداشته ، پس در هر حال مي خواهيم تحقيق كنيم كه مبداء هستي چيست ؟

اين مسأله براي انسان فطري است ، پس اين فطري بودن ، در حس حقيقت جوئي متمركز است ، يعني نفس آدمي به دنبال حقيقت مي رود و حقيقت جوئي مي كند ، اين يكي از اساسي ترين حواس ماست كه در خود احساس مي كنيم يعني حقيقت جو هستيم ، حس حقيقت جوئي برعموم افراد حاكم است واحدي را از آن گريز نيست . 

از خيابان كه مي گذريد ، اگر ببينيد سه يا چهار نفر گوشه اي جمعند همين كه اين افراد را گرد هم ديديد افرادي ديگر از اين طرف خيابانه به آن طرف مي روند كه ببينند اين چند نفر براي چه جمع شده اند . 

اين در حقيقت يك كشش نفسي است كه آنها را به آنجا مي كشاند ، براي آنكه مي‌خواهند بدانند كه « حقيقت » مسأله چيست و «علت » جمع شدن آن چند نفر چيست ؟

اين ساده ترين فرم حس حقيقت جوئي است و همين حقيقت جوئي است كه قسمت اعظم علوم بشري را بوجود آورده است ، فرضاً دانشمندان مي خواسته اند . بيششتر گازها چه حواصي دارند ، و بعد از آزمايشگاه ، تحقيقات و تفحصات  بسيار ، خواص گازها را پيدا كرده اند كه امروز بخشي از كتابهاي فيزيك را تشكيل مي دهد ، بعدها كم كم همه ي اين ها را در استفاده هاي خودشان ، در صنعت و درغير صنعت بكار بردند . و مي بينند كه مثلاً  بر اثر فشارگاز ، موتورهاي انفجاري و ماشين بخار احتراغ شده و بر اثر همين نيروي فشار ، كشتيهاي بزرگ در دريا حركت مي كند ، اتومبيلها و قطارها حركت مي كند ، پس اكثر علوم بشر زائيده حس حقيقت جوئي او است . 

حس حقيقت جوئي انسان او را داشته است به اينكه دنبال اين مسائل برود و بررسي و دقت كندتا اينكه حقيقت را بدست آورد . 

پس حقيقت جوئي براي انسان فطري است و او بالفطره و بالذت در جستجوي حقيقت است ، لازم نيست كه كسي او را وادار كند كه در جستجو باشد هر آنكه اگر شخصي تربيت نشود در جستجوي خود دچار اشكالات و انحرافاتي مي شود ، مثلا مقداري از خرافاتي كه بين مردم شايع است بر اثر اين است كه حس حقيقت جوئي آنها بطريق صحيحي بكار نيفتاده ، در نتيجه به دنبال خرافات رفته اند و يا با تخيلات خودشان توجيهات نادرست از امور كرده اند . 

بنابراين ، مساله اي كه قابل انكار نيست اينست كه حقيقت جويي براي انسان يك مسأله فطري است ، حس حقيقت جويي مي خواهد خيلي چيزها را درك كند و همين حس حقيقت جوئي است كه دانشمندان را وادار مي كند به اينكه ببينند ، درخارج از كره ي زمين  چه خبر است و در كره ي ماه چه مي گذرد ؟ دانشمندان تلاشهاي مداومي مي كنند كه خود را به كره ي ماه برسانند يا مي خواهند  با فرستادن وسائلي ، از كره مريخ خبري بگيرند ، شايد هدف مادي هم نداشته باشندولي فقط براي اينكه  مي خواهند بدانند كه در كره ي مريخ چه خبر است ؟ نيم قرن يا يك قرن پيش دانشمندان سعي مي كردند تا در ستاره شناسي ستاره هاي مجهول  و سياره هاي مجهول را كشف كنند ، در آن جا هيچ هدف مادي در كار نبود ، آنروز كه « هرشيل » در تحقيق و بررسي هاي ماه هاي مشتري بود نمي خواست بداند كه در ماه هاي مشتري معدن نفتي هست تا بروند استخراج كنند ، حتي در آن زمان رفتن به كرات سماوي هم مطرح نبود ، اينها كوشش مي كردند تلسكوپها را قوي تر سازند فقط براي اينكه  بتوانند بهتر حقيقت را كشف كنند. 

پس حس حقيقت جويي در تمام افراد بشر بصورتهاي مختلف ديده مي شود. و اين مسأله اي است فطري و همين حس حقيقت جويي است كه انسان را وادار مي كند كه ببيند آغاز جهان چه بوده است ؟

خداشناسي و ماديگرائي 

با اين ترتيب اگر ما بگوئيم خداشناسي فطري است ، معنايش اين است كه جستجو از آغاز آفرينش فطري است ، و در اين صورت بايد گفت كه ريشه اين حس ، در همان حقيقت جوئي انسان است ، انسان بحكم حس حقيقت جوئي بطور فطري  از آغاز آفرينش جستجو مي كند و پس از اين جستجو و بررسي ، آنها كه پديده هاي جهان را تا حدي سطحي نگاه كرده اند ، نتيجه گرفته اند كه اين دنيايي هستي بر اثر تصادف پيدا شده و خودبه خود بوجود آمده و غير از مادة محسوس ، چيزي در پشت پرده وجودندارد !!!

در نتيجه اين گروه ، فكر مادي پيدا مي كند و ميگويند جهان و هر آنچه كه در آن است ماده ي محسوس است و پس ، غير از آن چيز ديگري نيست . 

پس حسي حقيقت جوئي آنها را واداشته به اين كه حقيقت جهان را بررسي بكنند ، و لكن بررسي و تحقيق ناقص ، آنان را به اين نتايج نادرست رهنمون شد . همچنان كه در امور ديگر هم وضع به هيمن منوال است . همان حسي حقيقت جويي كه مردم عادي و دانشمندان  را واداشته  بودكه از وضع نجوم اطلاع پيدا بكنند ، دانشمندان قرون گذشته   را بر اين وادار كرد كه آنها زمين را مركز عالم ، و يكسري ستاره ها كه وضعشان نسبت به هم ثابت بود مجموعاً در حال گردش بدور زمين فرض كنند و مي گفتند سياره ها يك حالت خاص و حركات ديگري دارند و احياناً  حركات آنها هم بسيار منظم است ، ولي به مرور زمان معلوم شد كه اينها در تحقيقات خود اشتباه كرده اند ،  در نتيجه علم هياتي كه مبنايش بر روي هيات « بطليموس » و افكار او بود منسوخ شد و  جاي خود را به هيات جديد « كپرنيكي » داد.

انها گفتند زمين مركز  عالم نيست ، و خود سياره اي است كه بدور خورشيد حركت ميكند  همانند سيارات ديگر ، كه بعدها هم بر تعداد آنها اضافه شد ، و به اين صورت اين تحقيقات ناقص تكميل  و فرضيات نادرست تصحيح گرديد ، البته تحقيقات نادرست است . 
� - دنيائي كه من مي بينم ص 59 - 61 نوشته پروفسور آلبرت انيشتن . 


� و2 - چگونه تشويش و نگراني را از خود دور سازيم ص 231 .





� - بهداشت از نظر امام صادق (ع)  ص 19 .


� - مباني فلسفه ص 517 . 


3- سوره انعام آيه 82 .


� - سوره رعد آيه 62 . 


� - سوره مفتح آيه 3 . 
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